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چكيده
صددجه به دقت در سياق آيه درآن با توه قراژابن عاشور در ذكر معانى مختلـ� و

مى آيد و پس از ذكر معناى لغت با استشهاد به اشعـارتعيين مناسب ترين معنا بر
ى به اشعار، بيشتريـنى ود.استشهادات لغـودازه مى پراژب به تأييد معنـاى وعر

انرّى از ادبا و مفسخلاف بسيارد اختصاص داده است. برا به خوى راستشهادات و
ند، ابن عاشور كه تنها منابطها جايز نمىCشمارلدين ركه استشهاد به اشعار طبقه مو

ا وت از فصاحت است، به شعر اين طبقه از شعرى عبارد وشعر قابل استشهاد نز
دن معيار مذكور استشهـادا بـوط دارل است به شرى كه شاعر آن مجهـوحتى شعر

مى نمايد.
تفسير،ابن عاشور،التحرير و التنوير،شعر،لغت.كلمات كليدى: 

مقدمه
ه)١٧٥اهيدى(مى به دست خليل بن احمد فرمان پيدايش آغازين تألي� لغوشعر از ز

»، ابىتهذيب اللغههـ) در«٣٧٠ى(مهر»، ابن منصور محمد بن احمد ازالعيندر كتاب«
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تضى»، محمد مرمعجم مقاييس اللـغـههـ) در«٣٩٥كريا(مس بن زالحسن احمد بن فـار
الفضل جمـال»،ابوتاج العروس من جواهر القامـوسهـ) در«٢٠٥الحسينى الزبيـدى(م

» و مجد الدين محمد بنلسان العربهـ) در«٧١١ى(مالدين بن منظور الافريقى المصر
ىاهد لغوان يكى از شـو»و… به عنوالقاموس المحيـط) در«٨١٧ب فيروز آبـادى(ميعقو

فته است. كتاب هاىار گرد استناد اهل لغت قره مورارجهت تعيين و تثبيت معانى، همو
ى ازاء و نيز بسـيـار» فـرمعانى القـرآنعبـيـده،«» ابومجاز القـرآنن«آن همـچـوغريب القـر

سى» ابى جعفر محمد بن الحسن الـطـوالتبيان فى تفسير القـرآنكتابCهاى تفسير ماننـد«
نسى(م قر» ابو على فضل بن حسن الـطـبـرمجمع البيان فى علوم الـقـرآنهـ)، «٤٦٠(م

»الكشاف فى حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التاويلى)،«ششم هجر
الدين» ناصرأنوار التنزيل و أسرار التأويلهـ)،«٥٢٨ى(ممخشره محمد بن عمر الزّجار الل

ضيح الفـاظ وهـ)،در تو٧٩١ى(مى البيضاوازابى سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشير
ان استشهاد همه آنها يكسانآن به شعر استشهاد جستهCاند.البته كيفيت و ميـزكيبهاى قرتر

نيست.
آن، عدهCاى استشهاد به شعران به شعر در كش� معانى الفاظ قراوجه فرغم توعلى ر

ى نقل مى كند:ل ابوبكر بن انبارطى از قودهCاند.سيوا مذمت كرر
آن به شعـرد زيادى جهت فهم معانى الفاظ غـريـب قـرارصحابه و تابعيـن در مـو

فته و گفتهCانداد گرن ايرا بر نحويودند،اما جماعتى نادان اين امر راستشهاد مىCكر
ان بهنه مىCتوف ديگر چگوار دادهCايد و از طرع قرا فرآن را اصل و قربا اين كار شعر ر

آن و حديث مذمت شده است.د،در حالى كه شعر در قرشعر استشهاد نمو
اب ايشان مى گويد:ى در جواما ابن انبار

ا بهآن رار ندادهCايم،بلكه لفظ غريب قرا اصل قرچنانكه شما مىCپنداريد ما شعر ر
انـاانـا جـعـلـنـاه قـرمـايـد:ند مـى فـرا كـه خـداودهCايـم چـرسيـلـه شـعـر مـعـنـا نـمـوو

)٢٦/١٩٥اء،(شعر١.بلسان عربى مبينمايد: و نيز مىCفر)٤٣/٣ف،خر(زعربيا

ار يابگان دشواژاز ميان صحابه ابن عباس در استشهاد به شعر جهت بيان معناى و
آن وه الفاظ غريب قرق دربارالات نافع بن ازردار است، سئوخورت خاصى برآن از شهرقر

٢ف است.آنى معروپاسخ ابن عباس به آن، با استشهاد به شعر در كتب قر
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گو كننده ومى بازى در ميان هر قوبه طور كلى، از آنجايى كه شعر از نظر ادبى و لغو
ى ازم لغوصه لغت و علو لذا در عر٣م و زبان استمبين تعابير و اصطلاحات دقيق آن قو

دار مى باشد.خوراعتبار خاصى بر
آنى بهد كه در بيان معناى لغات قرى كسانى قلمداد كرا پيشروان،ابن عباس رشايد بتو

ب است،پس اگر ازان عرى نقل شده است كه شعر،ديـوشعر استشهاد جستـهCانـد،از و
شيده بماند،بـهفى بر ما پوده است،معناى حرل كرب نازا به زبان عـرند آن رآن كه خداوقر

٤ا در آن مىCجوييم.ده و معنايش راجعه نموب مران عرديو

استشهاد به شعر از نظر ابن عاشور
سى أساليب كلام آنها در خطبهCها،ب از طريق بررابن عاشور آشنايى با استعمالات عر

ىد كه هر مفسرى بر مى شمرن ضرورم و فنوا يكى از علواشعار و سخنان بليغان ايشان ر
٥آن بايد به آن مجهز باشد.داختن به تفسير قرپيش از پر

مىم آشنايى با زبان و ادبيات قوار و معانى يك متن، مستلزف بر اسرقواز آنجايى كه و
سيده،لذا ابن عاشور تسلط بر استعمـالات كـلاماست كه آن متن در بين آنها به ظهـور ر

آن كه به زبانى جهت فهم متن قرا يكى از امور ضـرورب و از آن جمله اشعار ايشان رعر
ل شده است مىCداند.ب نازعر

ص اهميت استشهاد به شعر مى گويد:ى در خصوو
ا باعث كشـ�اعد عربى و علم بلاغت اسـت، زيـراتر از قوى فـراين مسأله چيـز

آن و اطمينان خاطر( در دست يابىجيح يكى از دو احتمال در معانى قرمعانى و تر
٦بر بهترين معنا) مى باشد.

ضابطه شعر قابل استشهاد
ا بر اساس معيار زبان به چهار طبقه تقـسـيـماء ر» شعـرخزانة الأدبصاحب كتـاب«

بندى مىCكند:
ىء القيس و أعشى.اء جاهلى كه قبل از اسلام مى زيستهCاند:مانند أمرل: شعرطبقه او
ه اسلام و جاهليت مىCزيستهCاند،مين و آنها كسانى هستند كه در دورم:مخضرطبقه دو

مانند لبيد و حسان.
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د و آنها كسانى هستند كه درم:متقدمين كه به آنها اسلاميين نيز گفته مىCشوطبقه سو
دق.صدر اسلام مىCزيستهCاند،مانند جرير و فرز

اء بعد از عصر متقدميند و شعرلدين كه به آنها محدثين نيز گفته مىCشوم:موطبقه چهار
اس.د و ابى نود، مانند بشار بن برا شامل مىCشومان معاصر رتا ز

مد طبقه سود،در موران استشهاد نمول مىCتواتفاق نظر است كه به شعر دو طبقـه او
م آنچهد طبقه چهارد، اما در مورنظر صحيح اين است كه بر شعر آنها نيز استشهاد مىCشو

د،البته نقل شده نبايد به شعر آنها استشهاد نموًسد اين است كه مطلقاست به نظر مىCردر
٧د.ان استشهاد كرن ابىCتمام مىCتواد ثقه همچوكه به كلام افر

ا جهت حجيت يا عدم حجيت استشهاد بـه شـعـر،ق راقع كسانى كه معيـار فـودر و
جه داشتهCاند و شايد دليل ايشان مبتنى بر اين امر باشـدمان تودهCاند،به عنصر زسيم نموتر

فتن از اصالت زبان ود به دليل فاصله گـرديكCتر مىCشومان معاصر نزكه هر چه شعر به ز
اد بهد كه اين دسته از افرد.مشاهده مىCشواختلاط زبانCها،از فصاحت آن كاسته مىCشـو

تند اما نه به صورا در حجيت استشهاد به شعر، معتبر مىCشمرطور ضمنى فصاحت زبان ر
٨ت از«فصاحت» مىCداند.ا عبارل رتى كه ابن جنى تنها معيار قبومطلق؛در صور

اى معانىت است از آن دسته از الفاظى كه دارفصاحت در اصطلاح علم معانى عبار
ى از حسن و زيبايى،دارخوراحتى قابل فهم باشد و به جهت برده و به رشن و آشكار بورو

٩ان شايع و مستعمل باشد.ميان نويسندگان و شاعر

د ابن عاشورضابطه شعر قابل استشهاد نز
ت استد عبارد مدنظر دارى خوى كه ابن عاشور در استشهادات شعرتنها معيار معتبر

ى، ابن جنىى كه پيش ازو همان معيار١٠از«فصاحت و سلامت شعر از ضع� و خلل»
ه به اين امر اشارًاحتاد صـرده است،هر چند ابن عاشور خلال تفسير خـوبدان تصريح كر

ى در«التحرير و التنوير» بيانگر معيار مفسر درنه استشهادات شعـرده است، اما نموننمو
گزينش و انتخاب اشعار مىCباشد.

لى كه شاعر آن مجهوى از استشهاد به شعرى است كه وفتن چنين معياربا در نظر گر
١١د.ط مذكور باشد، امتناعى نداراى شروط كه داراست، به اين شر

استشهاد به شعر در تفسير
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ده است و نيزضع كرد واى خوى كه ابن عاشور در استشهاد به شعر برجه به معياربا تو
د كهشنى مشاهده مى شـو» به روالتحرير و التنويرى در«ى وبا دقت در استشهادات شعـر

 ـبرابن عاشور به اشعار هر چهار طبقه از شعر اساس طبقه بندى كه پيش از اين گذشتCـاء 
استناد جسته است:

ى،النابغـهىء القيس، لبيد بن ربيعه الـعـامـراء جاهلى: إمـرل؛شعـراء طبقه اوشعـر
ه،ث بن حلزم،أعشى،حارهير بن ابن سلمى، عمرو بن كلثوه العبسى، زالذبيانى، عنتر

فه بن عبد.طر
هير، عبدهب، خطيئه، كعب بـن زمين:عمرو بن معديكرم؛مخضـراء طبقه دوشعر

بن الطيب.
دق، ابن مياده.م؛متقدمين يا اسلاميين: جرير،  فرزاء طبقه سوشعر
د.تمام، بشار بن براس، رؤبه، ابونولدين يا محدثين: ابوم؛مواء طبقه چهارشعر

ىان اهتمام ابن عاشور به استشهاد شعرميز
ى تشكيل مى دهند و طي� عظيمىشتهCهاى ادبى وا نوبخشى از تأليفات ابن عاشور ر

جه به اهتمام و اشتغال ابـند، لذا با تواء داران شعـرح و تعليق ديواز آن اختصاص به شـر
ىى است نبايد امرشار از ابيات و استشهادهاى شعرى سرعاشور به شعر، اگر كتابهاى و

د درت فران تخصص و مهـارا اين يك امر بديهى است كه مـيـزسد، زيرعجيب به نظر بـر
ار مىCدهد.ا تحت شعاع قره يافته و ديگر آثار او رى سيطرمينه هاى علمى بر افكار ويكى از ز

انى است.ابن عاشور در تبييناوى فر» مشتمل بر ابيات شعرالتحرير و التنويركتاب«
ى به شعرى به شعر استناد جسته است.البته استنـاد وآن بيش از هر چيزگان قراژمعناى و

د كه انCشاءا دربر مىCگيراض متعددى ردات الفاظ نيست،بلكه اغرمختص بيان معانى مفر
داخت.اهيم پرضيح بيشتر آن خوه،پس از اين به توّالل

التحرير و التنويردهاى استشهاد به شعر در كركار
» اين نكته به دسـتالتحرير و التنـويـرى در«با مطالعه و دقت در استشهادات شـعـر

تندا دنبال مىCكند كه عبارد اهداف مختلفى رى خومىCآيد كه ابن عاشور از استنادات شعر
از:
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آنىه قراژاب وه اعرجو. تأييد و١
آند در آيه قرجوضيح و تأييد نكات بلاغى مو. تو٢
. تأييد معنا و تفسير آيه٣
آنىه قراژح تبيين معناى و. شر٤

ع است كهى زياد و متنو» بقدرالتحرير و التنويرح شده در«ى مطرمسائل ادبى و لغو
د.ا تفسير ادبى به شمار آوران اين تفسير رمى تو

داتى آن ـ اعم از مفـره لغوجـوح وا نمىCيابيم كه ابن عاشـور بـه طـرآن رآيهCاى از قـر
ه بر تكيهص علاوى در اين خصوداخته باشد، وف و نحو ـ نپرالفاظ، معانى و بيان، صر

ست بهضيح نظريه درده و جهت تأييد و تواء ادبا نيز استفاده نمود،از آرمايه ادبى خوبر سر
نهCهايـى ازب استشهاد جسته است.در زير به ذكر نـمـو اشعار عرًصاآن و مخصـوآيات قر

دازيم:ى مى پرى ابن عاشوراستنادات شعر
آنىه قراژاب وه اعرجو.تأييد و١

اجهما مما كانا فيه و قلنا اهبطـولهما الشيطان عنها فأخرفأزى در تفسير آيه شريفـه:و
» مى نويسيد:ااهبطوجع ضمير در فعل«ص مر  در خصو)٢/٣٦ه،(بقر…بعضكم لبعض عدو

…» اعم از ضماير مستتر و ظاهر درغدو كلا منها رالى ضماير مثنى از آيه«به علت تو
ب نيزده است. عرالى ضماير مثنى جمع استفاده نمـواهت تواين آيه جهت اجتناب از كر

ىء القيس آمده است:د، چنانكه در شعر إمرا در كلام مى شمرالى اين ضماير رتو
ن لا تهلك أسى و تجمللوفها بها صحبى على مطيتهم يقوقوو

لى در بيت و١٢دهCاند.ان او دو نفر بوى(قفانبك)يارات آغازين شعر وجه به عباربا تو
ده است.د(صحبى) استفاده نمومذكور از ضمير مفر

اجان أزون منكم و يذرووّفالذن يتوو» در آيه شريفه:اجغير اخـره«اژاب ون اعرامويا پير
 مى نويسد:)٢/٢٤٠ه،(بقراجل غير اخراجهم متاعا إلى الحوصيه لأزوو

ع استعماله«متاعا» مى باشد.اين نواژكده و يا بدل طباق از واج» حال مؤ«غير إخر
ل ابى العباسد، از جمله قود دارب نيز كاربرد عريعنى تأكيد شىء به نفى ضد آن نز

الأعمى كه در مدح بنى اميه گفته است:
١٣سسان                     عليها و قاله غير خر                خطباء على المنابر فر

استشهاد به شعر در تفسير
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آنىد در آيه قرجوضيح و تأييد نكات بلاغى مو. تو٢
ةا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرلئك الذين اشترواوى در آيه شريفه:ان مثال وبه عنو

» مىCگويد:هم على النارفما أصبرت«ن عبارامو پير)١٧٥ه/(بقرهم على النارفما أصبر
اد بر عذاب آتش به تعجبا از شدت صبر اين افـرنده  رت، شنوند در اين عبارخداو

 تعجب از يكًلااقع نشده است، و اصـواداشته است،در حالى كه هنوز عذاب آنـهـا وو
سته و قابل مشاهده باشد، امـا در آيـهع پيـوقود كه آن امر به ومانى حاصل مـىCشـوامر، ز

دن آن ازع بوقونده و بيان محقق الـواد در ذهن شنومذكور جهت استحضار عذاب اين افر
ده است.سپس در تأييدد استفاده كرمان ماضى دلالت داربCهايى كه بر زات و اسلوعبار

د به شعر مالك بن ريب استشهاد مى نمايد:گفته خو
١٤ائياتى            بذى الطيسيس فالتفت و ردى و حيرى من أهل و    دعانى الهو

دى خوا به سوقه هايم در منطقه طيسين مران و معشويعنى عشق و محب نسبت به يار
اقع اين بيت ازدم)… در ودم(به گذشته ام نظر كـرجه نمـوم تواند،پس به پشت سـرا خوفر

مان حال است،اما شعـر بـاشعر در صدد بيان تحقق چنين حالتـى در نـفـس شـاعـر در ز
استه است بر تحقق آن تأكيد نمايد.ات ماضى خواستفاده از عبار

.تأييد معنا و تفسير آيه٣
دهاى آيه ذكر كـرضيح و تأييد معنايى كـه بـرخى اشعاربـه تـوهگذر برابن عاشـور از ر

 ضمن)١/٥(حمد،اياك نعبد و اياك نستعينان مثال در تفسير آيـه:د.به عنودازاست مى پر
 و تأثير آن مى نويسد:ّتفسير آيه و بيان معناى عبادت و سر

ف وى خوگداشت اسـت و يـا از روى تعظيـم و بـزرن شك عبـادت يـا از روبدو
عا اين نوى عشق و محبت بـاشـد… زيـرس، و مهم ترينش آن اسـت كـه از روتر

اق يا منصور الفقيهد ورق نيز است، محموف از غضب معشوم خوعبادت مستلز
گويد:

ى فى القياس بديعه حبه               هذا لعمر         تعصى الإله و أنت تظهر
١٥ لأطعته                ان المحب لمن يحب مطيعًكـان حـبك صادقا        لـو

هاژح و تأييد معنا و.شر٤
ح و تأييد معناى لغت بـه» در شرالتحرير و التنويـرانى از«اواضع فرابن عاشور در مو
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آن،ى بيش از استشهاد به آيات قرع استشهادات وان اين نوده است.ميزشعر استشهاد كر
حديث و امثال مى باشد.

ها الحج و العمرو اتموه«احصار» در آيه شريفـه:اژى در بيان معناى وان مثال وبه عنو
 مى نويسد:)١٩٦ه/(بقرتم فما استيسر من الهدىلله فإن احصر

ى است.داشتن نفس از انجام كارب به معناى باز«احصار» در كلام عر
ى از ابن مياده استشهادآن و بيت شعرى در تأييد معناى مذكور به آيهCاى از قرسپس و

مىCنمايد:
اا آنها ر يعن فقر)٢٧٣ه/(بقرا فى سبيل اللهاء الذين أحصروللفقرمايد:ند مىCفرخداو

داشت،و ابن مياده مىCگويد:اى جهاد بازاز سفر بر
١٦لتك شغون تباعدت             عليك و لا أن أحصر     و ما هجر ليلى أن تكو

ح و النبيين مـنحينا الى نـوحينا اليك كـمـا اوانا أوحى» در آيه شريفـه:يا در معنـاى«و
 مى گويد:)٤/١٦٣ (نساء،بعده

نده؛ خداوشى غير كلامى مىCباشد،مانند اشارد به ورحى» به معناى بيان مقصو«و
ه وه بـكـرحـى الـيـهـم ان سـبـحـواب فـأومـه مـن الـمـحـرج عـلـى قـوفـخـرمـايـد:مـى فـر

)١٩/١١(مريم،اصيلا

ىده و بيت شعرآن كفايت ننموق به استشهاد به آيه قرابن عاشور در تأييد معناى فو
د بن جريد در تأييد همين معنا ذكر مى كند:از داوو

د بن جريد مى گويد:داوو
١٧قباءاحظ خيفه الرحى اللوه             وال و تارن بالخطب الطومو           ير

له فى الحياة الدنيا وو من الناس من يعجبك قـو» در آيه شريفه:ّالده«اژيا در معناى و
 مى نويسد:)٢٠٤ه/(بقر الخصامّيشهد الله على ما فى قلبه و هو الد

من بيت ربيعه بن مقدوسخت است… همچو«الد» به معناى دشمن سر
١٨جله فى مره صدرارألد ذى حنق على كأنما                تغلى حر          و

ى و كنايىى، استعاره به بيان معانى مجـازاژى وه بر معناى لغوگاه ابن عاشور علاو
م،داخته و آنگاه اين معنـاى دود،پرب شايع شده و استعمال مىCشـولغت كه در ميان عـر

ه به شعر استشهاد مىCنمايد.اژى و كنايى وى،استعاريعنى معناى مجاز

استشهاد به شعر در تفسير
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)٧٤/٤(مدثـر، و ثيابك فطهـره«ثياب» در آيه شريـفـه:اژى در معنـاى وان مثال وبه عنـو

مىCنويسد:
ت است از آنچه بر تن مى كنند،اى يك معناى صريح است و آن عبار«ثياب» دار

اى يك معناى كنايى مى باشد كه كنايه از صاحب ثياب است.و دار
ه:مانند كلام عنتر

مح الأصم ثيابهفشككت بالر
١٩دن صاحب آن است.خمى كره در لباس كنايه از زدن نيزكه برو بر

التحرير و التنويركيفيت استشهاد به شعر در 
ذكر يا عدم ذكر نام شاعر:
ده است ذكرى استشهاد نـمـوا كه به شعر وى رد نام شاعـرارابن عاشور در اغلب مـو

ت«قالدن عبارن ذكر نام شاعر و تنها بـا آورى بدود انگشت شمارارمىCكند،و تنها در مـو
ه»اء عبدالقيس أو غيرل بعض شعرهم» يا«كما قال» يا با ذكر نام قبيله شاعر مانند«قوشاعر

ىا لبعض بنى كلان» بـه ذكـر شـاهـد شـعـرل أحد بنى نبهـان» يـا«فـقـد أنـشـدويا«فـى قـو
٢٠د.دازمىCپر

دن شعرى و يا ذكر مناسبت سروبيان معناى شاهد شعر
دهى به ذكر مناسبتى كه شعر به خاطر آن سرود انگشت شمارارابن عاشور تنها در مو

ان مثال درا معنا مىCكند.به عنوى رد و يا به طور مختصر شاهد شاعردازشده است مىCپر
و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثـلـهو إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثـلـهو إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثـلـهو إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثـلـهو إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثـلـهه«دعا» در آيه شريفه: اژمعناى و

 مى نويسد:)٢٣ه/(بقروادعوا شهداءكم من دون اللهوادعوا شهداءكم من دون اللهوادعوا شهداءكم من دون اللهوادعوا شهداءكم من دون اللهوادعوا شهداءكم من دون الله
اهش و طلـب«دعا» به معناى طلب حضور مدعو مىCباشد و نيز در معـنـاى خـو

د خطابا مورله راس كه سي� الدونول ابوفته است.مانند قوحمت بكار رلط� و ر
اد كند:م آزت پادشاه روا از اسارار داده تا او رقر

٢١دم الطريد المشرايع المسهد            لدى و للنوتك للجفن القر         دعو

هاژى در بيان معناى وذكر يك يا چند شاهد شعر
دارى كفايت مىCكند،اما در مو به ذكر يك شاهد شعرًه غالبااژابن عاشور معناى هر و
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٢٢اى مختل� استشهاد مىCنمايد.ى به بيش از يك بيت شعر و از شعرانگشت شمار

ىاهد شعرار شوعدم تكر
ار آنهاست،ع و عدم تكر» تنوالتحرير و التنويرى«گىCهاى استشهادات شعريكى از ويژ

ار شدهاضع مختل�، جهت استشهادات تكـرا مىCيابيم كه در مـوى رت بيت شعـربه ندر
٢٣باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ه.١٤١٩الجيل، ت:دارل،بيرو، چاپ او١/٤٣٢آن،م القرطى، جلال الدين، الإتقان فى علو. سيو١
.١/٤٣٣آن، م القر. الاتقان فى علو٢
.١٣٨١العلم، م، قم، دار، چاپ دو٢٨آن/دات القر. محمدى حميد، مفر٣
.٤٣٢آن/م القر. الاتقان فى علو٤
.١/١٦. التحرير و التنوير،٥
.١٩. همان/٦
الصادر، بى تا.ت، دارل، بيرو، چاپ او١/٣ب، انه الأدب و لب الباب لسان العر. عبدالقادر بن عمر البغدادى، خز٧
الهدى، بى تا.ت،دار، بيرو٣/٢٧. عثمان بن جنى، الخصائص، تحقيق:محمد على النجار، ٨
.١٣٧٧ات الهام، ان، انتشارل، تهر، چاپ او١٣اهر البلاغه/. هاشمى، احمد، جو٩

.٢٢٣ه/. الغالى، بلقاسم، شيخ الاعظم محمد طاهر ابن عاشور حياته و آثار١٠
.١/١٩. التحرير و التنوير،١١
.٤٢٠. همان/١٢
.٢/٤٥١. همان،١٣
.١٢٥. همان/١٤
.١٨٢. همان/١٥
.٢١٨. همان/١٦
.٤/٣١٤. همان،١٧
.٢/٢٥١. همان،١٨
.٢٩/٢٧٦. همان،١٩
.٣٠/٣٦؛ ٤/٢١٣؛ ٣/١٧٢؛ ٢/٣٨٣؛ ١/٤٨٥٬٥٩٣٬٦٠٤. همان، ٢٠
.١/٣٣٣. همان، ٢١
.٢٩/٢٨٩. همان، ٢٢
.٤/٢١٣؛ ٢/٤٨٩. همان، ٢٣

استشهاد به شعر در تفسير

 
 


